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ما از مــردان ثروتمند پول می گرفتیم و معمولا آن ها 
از دادن پول و رهاشــدن امتناع نمی کردند. من ماشین 
های گران قیمت را برای سوارشــدن انتخاب می کردم 
و معمولا هم وقتی برای آن ها دســت بلند می کردم، 

می ایستادند.
بعد همدســتم که یکی از اعضای خانواده ام بود، می 
آمد و با دادوفریاد پول می خواســت و مرد راننده هم 

قبول می کرد.
زنی که با همدستی دو نفر از مردان خانواده اش اقدام 
به اخاذی از مردان ثروتمند می کرد، با شــکایت مال 
باختگان از ســوی پلیس بازداشت و برای محاکمه به 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
این پرونده با شکایت چند مرد جوان به پلیس تشکیل 
شد. آن ها به مأموران گزارش دادند زنی جوان به همراه 
یک مرد چندین میلیون تومــان از آن ها اخاذی کرده 
است. یکی از شاکیان به پلیس گفت: چندی قبل داشتم 
در یکی از اتوبان های تهران می رفتم که زنی دســت 
تکان داد و درحالی که خودش را وحشــت زده نشان 
می داد، از من خواست که توقف کنم، بعد سوار ماشین 
شــد و سر صحبت را باز کرد و گفت که زنی تنهاست 

و زندگی بدی داشته.
او از من خواســت در گوشه ای از اتوبان توقف کنم 
تا بیشــتر با هم حرف بزنیم. در همین حین که من کنار 
اتوبان ایستاده بودم، مردی با عصبانیت جلو آمد و سوار 
ماشین شد. او با من تندی کرد و گفت که زنش را سوار 

ماشــینم کرده ام. من تعجب کردم، چون آن زن به من 
گفته بود مجرد است. از آن مرد خواستم پیاده شود، اما 
گفت: به پلیس شکایت می کند تا من را بازداشت کنند. 

او من را متهم به ناموس دزدی کرد.
چون زن و فرزند داشتم این مسئله می توانست زندگی 
من را تحت تأثیر قرار دهد، به همین خاطر پولی را که 
همراه داشــتم و نزدیک به یک میلیون تومان بود، به او 
دادم و خواســتم که برود، اما از آنجایی که زن جوان 
شماره تماس من را گرفته بود، مدام تماس می گرفت و 

درخواست پول می کرد.
در شکایت دیگری مرد ثروتمندی به پلیس مراجعه و 
او نیز ادعا کرد در یکی از اتوبان های تهران قربانی زنی 
اخاذ شده است. او گفت: من می خواستم به زن جوان 
کمک کنم. او کنار اتوبان ایســتاده و منتظر ماشین بود، 
من هم ســوارش کردم تا او را به مقصد برسانم، اما زن 
جوان در گوشه ای از اتوبان از من خواست که توقف 
کنــم تا درباره زندگی اش با مــن صحبت کند، حتی 
پیشنهاد داد با هم رابطه داشته باشیم و به او پول بدهم.

در همین حین مردی خودش را به ماشین من رساند و 
گفت: برادر زن جوان اســت و به من گفت: تو ناموس 
من را دزدیــده ای. وضعیت ظاهری زن طوری بود که 
اصلا شبیه افرادی که قصد اخاذی دارند، نبود و من فکر 
کردم زنی محترم است که در اتوبان گیر کرده. آن مرد 
مــن را تهدید کرد و گفت: زندگی ام را نابود می کند. 
زن پیشنهاد داد کمی پول بدهم تا او برود، چون ممکن 

اســت برای هر دوی ما دردســر درست کند. من پول 
نداشتم. او از من چک گرفت و چک را هم نقد کرد.

درحالی که تعداد شــکایت ها به 10 نفر رسیده بود، 
مأموران با گشــت زنی در اتوبــان هایی که زن جوان 
مردان ثروتمند را قربانی می کرد، موفق به شناسایی و 
بازداشت زن جوان شــدند. این زن اعتراف کرد که از 
مردان ثروتمنــد اخاذی می کرده و مردی که بعد از به 
دام انداختن قربانی به کمکش می آمده، یکی از اعضای 

خانواده اش بوده است.
ایــن زن گفت: ما از مردان ثروتمند پول می گرفتیم و 
معمولا آن ها از دادن پول و رهاشدن امتناع نمی کردند. 
من ماشین های گران قیمت را برای سوارشدن انتخاب 
می کردم و معمولا هم وقتی برای آن ها دست بلند می 
کردم، می ایســتادند. بعد همدستم که یکی از اعضای 
خانواده ام بود، می آمد و با دادوفریاد پول می خواست 

و مرد راننده هم قبول می کرد.
بــا توجه به گفته هــای این متهم، همدســت او نیز 
بازداشت شد و گفت: قرار من و زیبا این بود که مردان 
ثروتمند را طعمه کنیم و از این راه زندگی خودمان را 
می گذراندیم. البته من تنها همدست زیبا نبودم، شوهر 
زیبا نیز نقش داشــت و در برخی موارد هم او اخاذی 
می کرد. با بازداشــت سه متهم، پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه 12 دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد 
و متهمــان به اتهام رابطه نامشــروع و اخاذی پای میز 

محاکمه می روند.

کارهایش سر به بیابان بگذارم. شوهرم با او حرف نمی زند 
و می گوید مگر سر این بچه به سنگ زمانه بخورد که بتواند 
راه را از چاه تشخیص بدهد. باور کنید زبانمان مو در آ ورده 
است بس که با او حرف زده ایم. خدا می داند چقدر باج 
از ما گرفته است تا دختر خوبی بشود. اما فایده ای ندارد. 
او بچه بزرگ خانه ماست و هیچ کم و کسری نداشته است. 
افســوس که قدردان نیســت و با لج بازی هایش سوهان 

عمرمان شده است.
آ خرین باری که جر و بحث کردیم به خاطر مدل آ رایش 
موهایش بود. وقتی او را دیدم شــوکه شدم. با دلسوزی 
گفتم دختر عزیزم چرا موهای نازنینت را مدل مردانه کوتاه 

کرده ای؟
با بی ادبی برگشــت و گفت: می خواســتم ببینم فضول 
چه کسی است. دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. سرش 

داد کشــیدم که شوهرم از راه رســید . خسته و کوفته و 
بی حوصله بود. چشمتان روز بد نبیند ، از کوره در رفت.

چند ســاعت بعد دخترم گم  وگور شد. دل توی دلمان 
نبود و نمی دانستیم چه کار کنیم. در به در دنبالش می گشتیم. 
پلیس را در جریان گذاشتیم و هر کجا عقلمان قد می داد 
سر زدیم. انگار آب شــده بود و رفته بود توی زمین. به 
سراغ یکی از دوستانش رفتیم. طفره می رفت نمی خواست 
آ مــارش را بدهد. اما با دیدن دلهره و اشــک های من و 
شــوهرم گفت که دخترتان در فضای مجازی با دختری 

دوست شده است و شاید...
با شــنیدن این حرف ها نگرانی مان هزار برابر شد. دنبال 
آ درسی از این دختر بودیم که خودش به گوشی ام زنگ 
زد. خوشــبختانه دوست مجازی دخترم آ دم خوبی است 
که با پدر و مــادر بیمارش زندگی می کند. او در این دو 

شبانه روز دخترم را خیلی نصیحت کرده است.
البته وقتی شنیدیم این بچه ناسپاس پشت سر من و پدرش 
چه حرف ها و دروغ هایی گفته اســت هاج و واج مانده 
بودیم. به مرکز مشــاوره آ رامش پلیس خراسان رضوی 
آ مده ایم. جلســات مشــاوره خوبی برگزار شده است. 
کاش زودتر به اینجا آ مده بودیم. دخترم خوب است. او 
از دو ســال قبل با یکی از هم کلاسی هایش و خواهر این 
دختر که آ دم های سر به راهی نبودند صمیمی شد. هر چه 
تذکر دادیم دســت از سر آ ن ها بردارد فایده ای نداشت و 
این رفاقت تأثیرات بدی روی او گذاشــت. دخترم حالا 
می گوید دوســتش چند بار به او سیگار داده و یک بار هم 
اصرار داشته است مواد مصرف کنند. واقعا بچه های ما باید 
خیلی مراقب باشند و در انتخاب دوست نیست. دقت کنند 

چرا که هرکسی لایق دوستی نیست.

5حوادث

رعدوبرق یک پدیده طبیعی است که ناشی 
از تصادم ابرها و تخلیه بار الکتریکی آن ها 
اســت و تاکنون انسان های بسیاری در اثر 
رعدوبرق جان خود را از دست داده اند که 
این آمار، با پیشــرفت های معماری شهرها 

کاهش چشمگیری داشته است.
بر اساس آمارهای رسمی، در اواخر دهه 
1940 میــلادی رعدوبرق ســالانه صدها 
کشته در کشــور ایالات متحده امریکا بر 
از  ناشی  تلفات  آمار  جای می گذاشــت. 
رعدوبرق بیشــتر شامل کسانی بود که در 
و محیط های  نگام طوفان در دشــت ها  ه
مسطح قرار داشتند. قابل توجه است بااینکه 
جمعیت این کشــور با افزایش سه برابری 
روبه رو بوده اما آمار مرگ ومیر ناشــی از 
رعدوبرق به طور ناگهانی کاهش پیداکرده 
معماری شهر  پیشرفت های  درواقع  است. 
باعث شده تا رعدوبرق کمتر جان مردم را 

به خطر اندازد.
با بررســی مرگ غم انگیــز مردی که در 
سال 2016 میلادی در اثر رعدوبرق جان 
باخت، مشخص شده، زمانی که رعدوبرق 
با این مــرد برخورد کرده بود، او زیر یک 
درخت در پارک ایستاده بود و بررسی های 
کارشناسان نشان می دهد که صرفاً اتصال 
ه زمین نمی تواند جلوی آســیب دیدگی  ب
ناشی از رعدوبرق را بگیرد. می توان گفت 
درصورتی کــه گرما و انــرژی رعدوبرق 
به صورت مســتقیم با هر چیز برخورد کند 
درجه حرارتی بیشــتر از حرارت ســطح 
خورشــید ایجاد می کند کــه این میزان 
حرارت به ســادگی می تواند موجب مرگ 

انسان و هر جاندار دیگری شود.
تاکنون رعدوبــرق به روش های مختلف 
و عجیب وغریب باعث مرگ افراد شــده 
باشد  کشنده  می تواند  رعدوبرق  ســت.  ا
بدون اینکه ضربه ای فیزیکی به افراد وارد 
در  نظریه های جدیدی  دانشــمندان  ند.  ک
مورد آنچه موجب می شود رعدوبرق بسیار 
مرگبار باشد، ارائه داده اند. یکی از مهم ترین 
نکات در رابطه با رعدوبرق این است که 
نزدیک شدن به سطح زمین هیچ کمکی به 
افراد نخواهد کرد. توصیه می شود در هنگام 
رعدوبرق در دشت ها و مناطق سرباز نبوده 

و ترجیحاً در فضایی مسقف پناه بگیرید.
ایلی  تحقیقات جدید محققان دانشــگاه 
نویز شمالی در ایالات متحده امریکا نشان 
می دهد که شهرهای بزرگ به ویژه آن هایی 
که در مناطق گــرم و مرطوب قرار دارند، 
شــاهد رعدوبرق های بیشــتری نسبت به 

روستاها هستند.
دانشــمندان همچنین دریافته اند که میزان 
تولید رعدوبــرق در روزهای هفته به طور 
قابل توجهی از آخر هفته بیشــتر است، به 
نظر می رســد که سطح آلودگی صنعتی و 
میزان رفت وآمد ماشــین ها نیز در افزایش 

تولید رعدوبرق مؤثر است.
اثر حرارت در شهرهای جزیره ای خشک، 
سطوحی مانند ســقف ها و پیاده روها که 
میزان انرژی خورشیدی بیشتری را جذب 
می کنند، نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته 
و پوشــیده شــده از درخــت و مزارع 
کشاورزی و یا پوشیده شده از آب، نقش 

تعیین کننده تری دارد.
به طورمعمول یک شــهر ممکن اســت 
دو تا ســه رعدوبرق در ســال بیشتر از 
مناطق روستایی داشته باشد. این نخستین 
موضوعی بود کــه در تفاوت های تولید 
رعدوبرق در مناطق شهری و روستایی به 

آن توجه شد.
الکس هابرلی دانشجوی دکترای جغرافیا 
در مصاحبه مطبوعاتی دانشــگاه ایلینوی 
شمالی در این رابطه تأکید کرد که برنامه 
ریزان شهری، هواشناسان و شهروندانی که 
در شهرهای بزرگ و یا نزدیک آن زندگی 
می کنند، باید نسبت به خطرات بیشتر این 
مناطق آگاه باشند. در این مناطق این تغییر 
ناگهانی هوا باعــث ایجاد خطرات آب و 
هوایی همچون رعدوبرق، تگرگ، بادهای 
شدید و ســیل ناگهانی می شود که اغلب 
نسبت به آن ها کم هشــدار داده شده و یا 

هیچ گونه اعلام خطری نشده است.
محققان با کمک داده ها و اطلاعات راداری، 
نموداری از تولید رعدوبرق در طول یک 
دوره هفده ساله از سال 1997 تا سال 2013 
در منطقه ای از جنوب شرقی ایالات متحده 
امریکا که شامل آتلانتا نیز می شود را تهیه 
کردند. آن ها معتقد هستند که به احتمال قوی 
نتایج این نمودار با شــهرهای مشابه ازنظر 
گرما و رطوبت همانند شهرهای نشویل  و 

بیرمنگام  یکسان باشد.
در پژوهش های پیشــین در سال 2012 
که توسط یک گروه تحقیقاتی با همکاری 
پروفســور واکر اشلی اســتاد هواشناسی 
دانشــگاه شــمال ایلینوی انجام شده بود، 
پژوهشــگران دریافتند که شهرهای بزرگ 
نسبت  امریکا  ایالات متحده  جنوب شرقی 
به دیگر شــهرها، در معرض خطر بیشتر 
نســبت به بارش باران های سنگین پس از 

رعدوبرق های تابستانی قرار دارند.

چگونه رعد و برق منجر 

به مرگ انسان می شود؟  نمی دانم از کدام مشکل زندگی و بدبختی هایمان 
شــکوه کنم اما ریشه اصلی اختلافات خانوادگی من 
و خواهرم به وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده ام 
برمی گردد چرا که سوءظن و بدبینی های همسرانمان 
از آن جا همچون یک غده ســرطانی در وجودشان 
ریشــه دواند که احساس کردند من و خواهرم اموال 

و پول های آن ها را به پدر و مادرمان می دهیم.
زن 23 ســاله که به همراه خواهر 1۸ ساله اش وارد 
کلانتری شــده بود در حالی که بیان می کرد پس از 
چنــد ماه اختلاف و درگیری، دیگر تحمل کتک های 
همسرانمان را نداریم، به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری ســپاد مشــهد گفت: پدر و مادرم از اتباع 
خارجی هســتند که ســال ها قبل به ایران مهاجرت 
کردند و در یکی از شهرک های حاشیه مشهد ساکن 
شــدند. با آن که در خانواده ای 9 نفره زندگی می 
کردم اما تــا مقطع ابتدایی تحصیل کردم تا ســواد 
خواندن و نوشــتن داشته باشم. شرایط زندگی ما در 
حالی از نظر اقتصادی نامناسب بود که پدرم سرکار 
نمی رفت و مــدام اوقاتش را درمنزل می گذراند به 
همین دلیل دو برادر کوچک ام عهده دار تامین هزینه 
های زندگی ما بودند ولی تلاش آن ها به جایی نمی 
رسید و خانواده ام همواره با مشکلات مالی دست به 
گریبان بودند تا این که حدود پنج سال قبل دو برادر 
به خواســتگاری من و خواهر کوچک ترم آمدند. با 
آن که خواهرم 13 ســال بیشتر نداشت اما از این که 

با یکدیگر جاری می شــدیم خیلی خوشحال بودم. 
تقی و نقی ایرانی بودند و من احساس می کردم بعد 
از ازدواج با آن ها نه تنها مشــکلات اقامتی و هویتی 
ما حل خواهد شد، بلکه به خاطر نسبت های نزدیک 

خانوادگی زندگی شیرینی را تجربه می کنیم.
 این گونه بود که بعد از مراسم خواستگاری، خانواده 
ام مبلغی را به عنوان شــیربها از داماد گرفتند چرا که 
این موضوع یکی از آداب و رسوم اصلی ازدواج در 
کشــور ما بود و خانواده ام به رسم گذشتگان عمل 
کردنــد ولی مادرم مبلغ شــیربها را هنگام برگزاری 
مراسم عروسی به من بخشــید که من هم با آن پول 
مقداری طلا خریــدم. مدتی بعد در حالی که پدر و 

مادرم در شرایط بد اقتصادی قرار داشتند، 
مبلغ شــیربها را در حالی به آن هــا بازگرداندم که 
در منزل گلدوزی و دســترنج خودم را پس انداز می 
کردم. اما وقتی همســرم در جریان این موضوع قرار 
گرفت، تهمــت و افترا زد که مــن و خواهرم همه 
درآمد آن ها را به پدر و مادرمان می بخشــیم. این 
گونه بود که دو برادر با همدســتی هم روزگار من و 
خواهرم را سیاه کردند. از سوی دیگر مادرشوهرمان 
که بیماری فراموشــی دارد و تحت مراقبت ما ست 
به آتش اختلافات بین ما دامن می زند و موضوعات 
بی اهمیت را با اغراق تحویل همسرانمان می دهد به 
طوری که اگر ساعت 7 صبح از منزل خارج شویم به 
همســرانمان می گوید، نیمه های شب از خانه بیرون 

رفتند. این ســخن چینی ها آن قدر شــعله بدبینی را 
در ذهن همسرانمان برافروخت که دیگر به راحتی به 
مــن و خواهرم افترا می زدند و از رفتن به منزل پدر 
و مادرم جلوگیری می کردند. کار به جایی رســید 
که وقتی خواهرم پس از مشــاجره با همسرش بر سر 
هزینه های ویزیت پزشک به خانه ما آمد، همسرم بی 
پروا از من خواست تا خواهرم را از خانه بیرون کنم 
ولی من چگونه می توانســتم این کار را انجام دهم 
و او را که به من پنــاه آورده بود از خودم برانم. به 
همین دلیل اختلافات ما نیز بالا گرفت و شوهرم مرا 
هم از خانه بیرون کرد. به ناچار دســت فرزندانمان 
را گرفتیم و از حدود چهار ماه قبل به منزل مادرمان 

رفتیم. 
آن زمــان پدرم به افغانســتان رفته بــود. وقتی از 
مســافرت بازگشــت تصمیم گرفتیم از همسرانمان 
شــکایت کنیم چرا که آن ها در مــدت این چهار 
ماه ســراغی از مــا نگرفته بودند. وقتــی در منزل 
همســرانمان رفتیم تا نفقه بگیریم یا فرزندانمان را به 
آن ها بسپاریم، مشــاجره و درگیری بین ما رخ داد 
که مجبور شدیم شیشه های منزل را بشکنیم و آن ها 
نیز ما را کتک زدند. حالا هم از همســرانمان شاکی 
هســتیم و... . شایان ذکر اســت، به دستور سرگرد 
زمینی )رئیس کلانتری سپاد( اعضای این خانواده به 
مراکز مشــاوره ای پلیس معرفی شدند تا زمینه ادامه 

زندگی مشترک آن ها فراهم شود.

او با این تهمت ها و رفتارهای زشتش برای همیشه مرا از 
دست داد به طوری که دیگر حاضر نیستم لحظه ای با این 
شرایط زندگی کنم اگرچه همسرم مدعی است به خاطر آن 
که مرا دوست دارد اتهام دزدی طلاهایش را مطرح کرده 
تا مرا به دادگاه بکشاند و از این طریق زندگی اش را حفظ 
کند اما دیگر دیر شده است. او با اشتباهات و دروغ های 

وحشتناکش مرا از دست داد .
مرد 42 ســاله ای که در پی شکایت همسرش به اتهام 
ســرقت، توهین و ترک انفاق به کلانتری احضار شــده 
بود در حالی که با پخش یک مکالمه تلفنی ضبط شــده 
بی گناهی اش را به اثبات رســاند و همه این ماجراها را 
»تهمت« خواند درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری پنجتن مشهد گفت: درست هشت سال 
قبل بود که شریک زندگی ام به تنهایی سفر کرد و مرا در 
این دنیای فانی تنها گذاشــت. او به بیماری سختی دچار 
شده بود به همین خاطر هم ما صاحب فرزندی نشدیم. بعد 
از مرگ همسرم دچار افسردگی شده بودم و خیلی احساس 
تنهایی می کردم بالاخره وقتی دومین سالگرد فوت همسرم 
را برگزار کردیم خیلی از اطرافیانم مرا ترغیب به ازدواج 
مجدد کردند من هم که دیگر از این وضعیت رنج می بردم 

تصمیم به ازدواج گرفتم تا سر و سامانی به زندگی ام بدهم 
و از این شرایط رها شوم.

در همین روزها بود که یکی از آشــنایان مان »شاپرک« 
را به من معرفی کرد. او که خانواده اش را از دست داده 
بود به تنهایی زندگی می کرد و کســی را نداشت. وقتی 
سرگذشت تلخ شــاپرک را شنیدم ناخودآگاه دلم برایش 
ســوخت در حالی تصمیم به ازدواج با او گرفتم که می 
خواســتم حامی و پشتیبانش باشم و ادامه این مسیر را با 

یکدیگر پرواز کنیم.
به همین خاطر خیلی زود مراسم خواستگاری و عقدکنان 
به پایان رســید و ما زندگی مشترکمان را آغاز کردیم اما 
شاپرک دختری حساس و بدبین بود به طوری که از همان 
روزهای اول درگیری های شدیدی با خانواده ام داشت. 
او بســیار بی ادب بود و الفاظ زشتی را برای کوچک تر 
یــا بزرگ تر از خودش به کار می برد. بعد از هر مهمانی 
خانوادگی جنجالی در خانه ما به پا می شد چرا که همسرم 
ادعا می کرد مادرم با نیش و کنایه با او سخن گفته است و 

به همین دلیل به من توهین و فحاشی می کرد.
در حالی که آرامش از زندگی ام سلب شده بود تصمیم 
گرفتم با کسی رفت و آمد نکنم که شاید این بحث های 

پوچ پایان یابد ولی همسرم باز بهانه دیگری برای بدبینی 
هایش می تراشید. او مدام مرا کنترل می کرد و تهمت می 
زد که با مســافرانم ارتباط دارم حتی بیشتر اوقات سوار 
خودرویم می شــد تا هنگام مسافرکشی دست از پا خطا 
نکنم. حالا نیز مدتی است افترا می زند که با همسر دوستم 
ارتبــاط برقرار کرده ام آن هم به این بهانه که ســرویس 
مدرسه فرزندان دوستم را به عهده گرفته ام. چند روز قبل 
با همین بهانه مشــاجره ای راه انداخت و با حالت قهر به 
منزل یکی از بستگانش رفت. وقتی این بار به دنبالش نرفتم 
با من تماس گرفت و تهدید کــرد که اگر او را به خانه 
بازنگردانم از من شــکایت می کند که طلاجات و پول 
هایش را دزدیده ام من هم صدایش را ضبط کردم تا در 

چنین روزی سندی داشته باشم .
زن جوان با شــنیدن صدای ضبط شده اش در حالی که 
ســرش را پایین انداخته بود و اشک می ریخت در میان 
های های گریه گفت من همه این کارها را انجام دادم تا 

شوهرم را از دست ندهم.
شــایان ذکر است به دستور ســروان مسلم مختاری فر 
)جانشین کلانتری پنجتن مشهد( این زوج جوان به مرکز 

مشاوره پلیس معرفی شدند.

فرار 2 خواهر از خانه های شوهران بی شرمشان!

عروس گستاخ نمی دانست داماد رازی پنهان از او دارد!

حکم اعدام پلیس تهران 
تایید نشد 

ناخواسته اقدام به شلیک مرگبار 
کردم!

 مأمور پلیس که متهم اســت درجریان دستگیری سارق 
فراری او را با شــلیک گلوله به قتل رسانده است پس از 
یک مرحله محاکمه به قصاص محکوم شــد اما این حکم 
ازســوی قضات دیوانعالی مهر تأیید نخورد و بار دیگر 
این متهم صبح دیروز در شــعبه دهم دادگاه کیفری استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش رکنا، رســیدگی به این پرونده از 24 خرداد 
ســال 94 به دنبال زخمی شــدن مرد جوانــی در حادثه 
تیراندازی حوالی بلوار ابوذر شــروع شد. بررسی ها نشان 
داد مرد جوانی با شــلیک گلوله مأمــوران پلیس آگاهی 
مجروح و به بیمارســتان بعثت منتقل شده است. تحقیقات 
بیشــتر نشان داد مرد جوان بر اثر شلیک دو تیر به شکم و 

کتفش دچار خونریزی شده و فوت کرده است.
کارآگاهــان در تحقیقــات دریافتند: متهم از ســارقان 
ســابقه دار خانه های جنوب و شرق تهران بود.وی بعد از 
آزادی، در سال 91 دوباره از چند خانه حوالی افسریه و 
خیابان پیروزی سرقت کرده بود، به همین خاطر از مدت ها 
قبل با حکم قضایی بازپرس شــعبه 15 ناحیه چهار، تحت 

تعقیب پلیس بود.
یکی از مأموران حاضر درصحنه ادعا کرد: پس از اینکه 
مخفیگاه وی را شناســایی کردیم، با حکم قضایی برای 
دســتگیری  وارد مخفیگاهش شدیم که با دیدن ما از روی 
دیــوار به خانه همســایه پرید و فرار کرد. ســپس ما به 
تعقیبــش پرداختیم اما او پس از ورود به خانه همســایه 
از روی پنــج دیوار خانه های مجاور هــم پرید تا اینکه 
در خانه پنجم به او دســتور ایست دادیم و با به کار گیری 
قانون ســلاح به او هشدار دادیم که توجه نکرد و مجبور 

به شلیک شدیم.
به دســتور بازپرس ،جســد مــرد جوان بــرای انجام 
آزمایش های لازم به پزشکی قانونی فرستاده شد.تحقیقات 
درباره نحــوه تیراندازی و مقررات به کارگیری ســلاح 
هنگام تیراندازی از ســوی کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی 
انجام گرفت. با پایان جلسات رسیدگی در مرحله دادسرا، 
بازپرس پرونده قرار مجرمیت و نماینده دادســتان تهران 
نیز کیفرخواســت علیه او را صادر کرد. درنخستین جلسه 
رســیدگی به این پرونده که در شعبه دهم دادگاه کیفری 
استان تهران برگزار شد، اولیای دم در جایگاه حاضر شده 

و خواهان قصاص برای متهم شدند.
سپس نوبت به متهم رســید، این مأمور پلیس اتهام قتل 
عمدی را رد کرد و گفت: من قانون به کارگیری ســلاح 
را با دقت اجرا کردم، به مقتول فرمان ایست دادم، وقتی 
نایســتاد، من تیر هوایی شلیک کردم، باز هم متوقف نشد 
و تیر بعدی را شــلیک کردم، اما تیر های بعدی به بدنش 
برخورد کرد. متهــم گفت: من قصدی برای کشــتن او 
نداشــتم. مقتول از سارقان ســابقه داری بود که ما مدتی 

قبل دستور بازداشتش را دریافت کردیم.
در این هنگام قاضی به متهم گفت: آن طور که در پرونده 
آمده اســت، تو قهرمان و مربی تیراندازی هستی، بنابراین 
می توانی تشــخیص بدهی که در چه حالتی شلیک کنی، 
تیر به مقتــول برخورد می کند و این نشــان می دهد که 
می دانســتی ممکن اســت چه اتفاقی برای مقتول بیفتد. 
در ایــن هنگام متهم جواب داد: مــا در میدان تیر یا در 
مسابقات به هدف ثابت شلیک می کنیم، نه هدف متحرک. 
مقتول در حال دویدن و پرش بود و من نتوانستم درست 
تشــخیص دهم تیر به کجای بدن او ممکن است برخورد 

کند.
پس از محاکمه قضــات او را به قصاص محکوم کردند 
امــا قضات دیوانعالــی به خاطر نبود نظریه کارشناســی 
تیراندازی این حکم را نقض کردند و صبح دیروز باتوجه 
به آماده شــدن گزارش تیراندازی باردیگر این متهم در 
شــعبه دهم به ریاســت قاضی قربانزاده پای میز محاکمه 
ایستاد. در آغاز جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست 
را بیان و در پایان آن به دو نکته اشــاره کرد؛ اول اینکه 
متهم دارای احــکام متعدد قهرمانی تیراندازی اســت و 
قبول اینکه اشتباهی شلیک کرده سخت است ، دوم اینکه 
متهم اگر فرار می کرد امکان دستگیری او وجود داشت.

آنگاه متهم پشــت میز محاکمه ایستاد و گفت: من قبول 
دارم شلیک کردم اما او در حال حرکت بود و زمانی که 
من شلیک کردم ناخواســته تیر به جایی خورد که باعث 
مرگ او شــد. من نمی خواســتم او بمیرد ناخواسته این 
اتفاق افتاد، من ضابط قضایی بودم و باید او را دســتگیر 

می کردم.
ســپس قاضی به متهم گفت در گزارش کارشناس آمده 
اســت که تو از پشت به متهم شــلیک کردی چون عمق 
زخم های ناشــی از گلوله این را نشان می دهد. متهم در 
پاســخ گفت: بله من قبول دارم به او شلیک کردم اما او 

در حال حرکت بود و ناخواســته تیر به او خورد.
پس از گرفتن آخرین دفاع از متهم، قضات برای صدور 

حکم وارد شور شدند.

زن جوان اتوبان های تهران را بهم ریخته بود

شانس بزرگی که سهیلا با فرار شوم از خانه داشت!


